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کتاب الحج
جلسه 11 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بر وجوب حج چهارمین آیه دال بررس

در جلسات گذشته، به ادله وجوب حج از قرآن، اشاره کردیم و بیان شد که در قرآن کریم چند آیه دلالت بر وجوب حج دارد که
سه آیه را مورد بحث قرار دادیم. آیه چهارم آیهای است که در سوره مبارکه «الذاریات» است. خدای تبارک و تعال مفرماید:

«فَفروا الَ اله انّ لَم منْه نَذِير مبِين»[1]، ما باشیم و ظاهر آیه شریفه، اصلا ارتباط به مسئله حج ندارد. آیه امر مکند به فرار
به سوی خدا.

دیدگاه مرحوم طبرس درباره آیه

مرحوم طبرس در مجمع البیان مگوید «فَفروا» به معنای «فاهربوا من عقاب اله إل رحمته و ثوابه بإخلاص العبادة له»؛ از
عقاب خدا به رحمت خدا فرار کنید و عبادت را برای خدا خالصانه انجام بدهید. که تعبیر اخلاق و تربیت بسیار خوب است که

انسان دائماً باید از عقاب خدا به رحمت خدا فرار کند، با سرعت خودش را از دایره عقاب خارج کرده و در دایره رحمت و
ثواب قرار بدهد و راهش هم اخلاص است.

ایشان در ادامه مفرماید: «و قيل ففروا إل اله بترك جميع ما يشغلم عن طاعته و يقطعم عما أمركم به»[2]؛ جمیع آنچه شما
را از طاعت خدا بازمدارد ترکش کنید (ترک جمیع گناهان)، اصلا «فَفروا الَ اله» یعن جمیع گناهان و محرمات الهیه را

ترک کرده و از حرام فرار کنید، که اساساً با توجه به «انّ لَم منْه نَذِير مبِين» و منذر بودن رسول خدا(صلالهعليهوآله) (که
مورد توجه قرار گرفته)، ظهور در همین لزوم ترک محرمات دارد. این ظاهر آیه شریفه است.

دیدگاه علامه طباطبائ(قدّس سره) درباره آیه و ارزیاب آن

فر و العقاب الذي يستتبعه، بالإيمان به تعاله الانقطاع إليه من الال فرماید: «فالمراد بالفرار إلم مرحوم علامه طباطبائ
وحده و اتخاذه إلها معبودا لا شريك له»؛ مراد از «فَفروا الَ اله»، إنقطاع به خدا از کفر و عقاب است و فقط به خدا ایمان

داشته باشید و تنها او را معبود قرار دهید که «لا شری له».[3]

این مطلب از این «فَفروا الَ اله» (فرار کنید به سوی خدا) فهمیده نمشود. از کجای آیه، انقطاع ال اله (و اینه ما غیر از
خدا هیچ معبود دیری نداشته باشیم) برداشت مشود؟! ظاهر «فَفروا الَ اله» به معنای ترک همه محرمات است یعن فرار

کنیم از غیر خدا به خدا. حال متوانیم بوییم «من غیر اله إل اله» در تقدیر است یعن «ففروا من غیر اله ال اله». آن وقت
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ظهور یا کنایه از این است که همه محرمات را ترک کنیم. بنابراین، اینه بوئیم فقط خدا را معبود قرار بدهیم و «لا شری له»،
بعد هم «و لا تَجعلُوا مع اله الهاً آخَر» در آیه بعد را، بوئیم تفسیر، ترار و تأکید برای آن است، این خلاف ظاهر مباشد و به

علُوا معلا تَج ل است و خود ایشان هم توجه داشتند و لذا فرمودند آیه بعد (ومش ،نظر ما، پذیرش دیدگاه مرحوم علامه طباطبائ
اله الهاً آخَر)، تفسیر برای این آیه است و حال آنه؛ خودش ی مطلب مستقل است.

نتیجه آنه؛ معنای «فَفروا الَ اله»، همین است که مرحوم طبرس هم فرموده یعن «فاهربوا من عقاب اله إل رحمته و ثوابه
بإخلاص العبادة له». اشال که به مرحوم طبرس هست آنه؛ این مطلب دوم همان مطلب اول است، این به عنوان اینه

«قیل»، معنای دوم نیست و معنای اول («فاهربوا من عقاب اله إل رحمته») با معنای دوم («ففروا إل اله بترك جميع ما
يشغلم عن طاعته») ی است.

بدینسان، ما باشیم و ظاهر آیه شریفه، این است که همه محرمات را ترک کنید و «فَفروا الَ اله»، یعن هر چه موجب عقاب و
جدا شدن از خداست، از آن جدا شوید و به سوی خدا بروید.

نته: آیه به هیچوجه دلالت بر انجام ی واجب ندارد، بله ظهور اول آیه در ترک است. این ماده «فرار»، ظهور روشن دارد در
آنچه که موجب عقاب است (یعن گناهان) و دلالت بر خود واجبات ندارد. بنابراین، نمتوان گفت «فَفروا الَ اله» دلالت دارد

بر اینه شما واجبات را انجام دهید، چه رسد به اینه بوئیم حج را انجام بدهید.

روایات ذیل آیه

بنابراین، ظاهر آیه بنفسها دلالت بر بحث حج ندارد، اما چند روایت در اینجا وجود دارد که در این روایات، «فَفروا الَ اله» را
تفسیر کردند به «حجوا إل اله» در بعض از روایات، یا «حجوا إل بیت اله» در بعض دیر از روایات. از این رو، باید این

روایات را مورد توجه قرار دهیم تا ببینیم چه استفادهای از این روایات مشود.

روایت اول؛ روایت شیخ صدوق(قدّس سره)

نخستین روایت، روایت است که مرحوم صدوق، هم در کتاب من لایحضره الفقیه، هم در علل الشرائع[4]، هم در امال[5] و هم در
(عليه السلام)... وابِدِينِدَ الْعيس ِبا لْتاس قَال نَّه(عليه السلام) انيسالْح نب لع ندِ بزَي نع وِير التوحید[6] ذکر کرده است.[7] «و

.«هتِ اليب َلوا اجح نعي هال َلوا ارفَف لج و زع هلقَو َنعم

«لبوثاقت «الحسین بن العلوان ال بررس

نب لدَّثَنَا عح قَال قُوبعي ندُ بمحدَّثَنَا مح قَال نْهع هال ضر امصع ندِ بمحم ندُ بمحدَّثَنَا مسند این روایت عبارت است از: «ح
ندِ بزَي ندٍ عخَال نرِو بمع نانَ علْوع نب نيسالْح نع يمدٍ التَّممحم نفَرِ بعج نع يماهربا نب يلاعمسا نانَ عملَيس ندِ بمحم
عل(عليه السلام) قَال سالْت ابِ سيِدَ الْعابِدِين(عليه السلام)» که شخص به نام «حسین بن علوان» در سند آن قرار دارد که
زیدی مسل است، اما زیدی بودن در اعتبار حدیث مانعیت ندارد، منته درباره وثاقت او، نجاش عبارت را ذکر کرده که

مقداری اجمال دارد. نجاش مگوید: «الحسين بن علوان اللب مولاهم كوف عام، و أخوه الحسن ين أبا محمد ثقة، رويا
عن أب عبد اله(عليه السلام)»[8]، بحث در این است که این «ثقةٌ» را که نجاش آورده، مربوط به «اخوه الحسن» است یا اینه
مربوط به خود حسین است؟ مرحوم تستری در قاموس الرجال مگوید: همانگونه که «ینّ ابا محمد» مربوط به حسن است،
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«ثقةٌ» نیز مربوط به حسن است یعن نجاش حسین بن علوان را توثیق نرده، بله حسن بن علوان را توثیق کرده است.[9]

محقق خوی(قدّس سره) مفرماید این «ثقةٌ» در کلام نجاش، مربوط به حسین است؛ زیرا نجاش در مقام شرح حال حسین بن
علوان است و نجاش عبارت «و اخوه الحسن ینّ ابا محمد» را، به عنوان ی جمله معترضه ذکر کرده است.[10]

به نظر ما، حق با مرحوم خوئ است یعن وقت مگوید: «الحسین بن علوان اللب»، بعد مرسد به اینه «و اخوه الحسن
ینّ ابا محمد»، یعن بدانید حسن بن علوان را گاه اوقات ابامحمد مگویند و ابامحمد کنیه حسین بن علوان نیست، بله

کنیه حسن بن علوان است. بعد از این مفرماید: «ثقةٌ» که درصدد بیان وثاقت حسین بن علوان است. لذا در اینجا ظهور
روشن دارد و از مرحوم تستری جای بس تعجب است که چطور این «ثقةٌ» را مربوط به حسن قرار داده است!

علاوه بر این، راههای دیری نیز برای توثیق حسین بن علوان وجود دارد. در برخ عبارات اینگونه آمده که ابن عقده این تعبیر
را دارد: «إن الحسن کان اوثق من أخیه و احمد عند اصحابنا»[11]؛ حسن از برادرش (که حسین است) و از احمد، «عند

اصحابنا» اوثق است، وقت حسن اوثق است، به این معناست که خودِ حسین موثق است.

بنابراین، هم نجاش حسین بن علوان را توثیق کرده و هم ابن عقده. حال اگر کس بوید شاید مراد ابن عقده از عبارت «عند
اصحابنا»، اصحاب زیدیه باشد؛ زیرا خود ابن عقده هم زیدی است؟ این اشال خیل قابل اعتنا نیست، حال زیدی هم باشد و

عند اصحاب الزیدیه موثق باشد، لطمهای به توثیقش نمزند. از این رو، حسین بن علوان توثیق دارد و سند این روایت معتبر
است.

دلالت روایت

در روایت آمده است: «فَفروا الَ اله يعن حجوا الَ بيتِ اله يا بنَ انَّ الْعبةَ بيت اله فَمن حج بيت اله فَقَدْ قَصدَ الَ اله»، در
روایت پاسخ از این سؤال آمده که اگر مراد حج به بیت اله است، چرا خدا مفرماید: «فَفروا الَ اله»؟ امام(عليه السلام)

مفرماید کس که حج بیت اله را انجام مدهد، خود خدا را قصد کرده است.

روایت دوم؛ روایت «ابو الجارود»

روایت دیر، روایت است که در کاف آمده است: «عدَّةٌ من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدٍ عن محمدِ بن سنَانٍ عن ابِ الْجارودِ
عن ابِ جعفَرٍ(عليه السلام) قَال: فَفروا الَ اله انّ لَم منْه نَذِير مبِين قَال حجوا الَ اله عز و جل»[12]، در این روایت ابو

الجارود، زیاد بن منذر از امام باقر(عليه السلام) نقل مکند که «فَفروا الَ اله یعن حجوا إل اله»، در این روایت، دیر کلمه
«بیت اله» ندارد. مرحوم کلین این روایت را در باب «فضل الحج و العمرة و ثوابهما» ذکر کرده است.

این روایت از جهت دلالت مشل ندارد و «ففروا» را به معنای «حجوا» گرفته است، اما بحث در این است که آیا متوان این
روایت را قبول کرد یا خیر؟ مشل که در این روایت وجود دارد، بحث سندی آن است.

سند روایت؛ بررس وثاقت «ابو الجارود»

دو نفر در سند این روایت وجود دارد که محل بحث است؛ ی «ابوالجارود زیاد بن منذر» و دیری «محمد بن سنان». ابتدا ابو
الجارود را مورد بررس قرار مدهیم؛ چند جمله عرض کنم؛ «ابو الجارود، زیاد بن منذر» از اصحاب امام باقر(عليه السلام)

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=51&a=50
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=51&a=50
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=51&a=50
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بوده و بیشتر روایات را نیز، از امام باقر(عليه السلام) نقل مکند و کمتر از امام صادق(عليه السلام) روایت نقل کرده است و
بعد از امام باقر(عليه السلام)، از اصحاب امام صادق(عليه السلام) شده است و بعد که قضیه زید مطرح شده، تغییر مذهب داده

و زیدی شده است. تا اینجا مسلم است.

نجاش درباره ابو الجارود مگوید: «ابو الجارود الهمدان الخارف (در بعض از کتابها خارق هست)»؛ خارف ی قبیلهای
از همدان بوده، «الاعم»؛ ابوالجارود کور به دنیا آمد، خود ابو الجارود هم به بعض از افراد گفته من از وقت به دنیا آمدم، کور
ه عليهما السلام، و تغير لما خرج زيد رضعبد ال جعفر، و روى عن أب بودم و هیچ وقت دنیا را ندیدم! «كان من أصحاب أب

اله عنه»؛ وقت که قیام زید مطرح شد، تغییر مذهب داد، مرحوم نجاش تا همین جا مطرح مکند.[13]

شیخ طوس(قدّس سره) مگوید: «زیدی المذهب»؛ یعن ابو الجارود مذهب امامیه نداشته و جزء دوازده امام نیست، بله
زیدی است، «و الیه تنسب الزیدیة الجارودیة»، زیدیه سه فرقه هستند: جارودیه، سلیمانیه و بتریه، که البته هر کدام از اینها

اعتقادات خاص دارند؛ بعض قائل به کفر عثمان بودند و بعض هم قائل به کفر عثمان نبودند. بعض مگفتند هر کس امامت
امیرالمؤمنین(عليه السلام) را انار کند، کافر است و برخ دیر این حرف را قبول نداشتند (در ملل و نحل شهرستان، گروههای

زیدیه را مطرح مکند[14]). رئیس جارودیه همین زیاد بن منذر ابوالجارود است، شیخ طوس(قدّس سره) مگوید: «له اصل و
له کتاب التفسیر عن اب جعفر(عليه السلام)».[15]

بررس روایات کش(قدّس سره) درباره ضعف «ابو الجارود»

مرحوم کشّ، پنج روایت درباره ضعف ابوالجارود نقل مکند که مرحوم خوئ در کتاب معجم رجال الحدیث مگوید تمام
روایات که کش درباره ابوالجارود آورده، ضعیف است و فقط ی روایت در آن هست که مقداری باید در آن تأمل شود.[16]

مشهور فقهای امامیه ابو الجارود را ضعیف مدانند. نجاش ابوالجارود را توثیق نرده است. نه تنها توثیق ندارد، بله بسیاری
از فقها در کتب فقهشان وقت به ابوالجارود مرسند، مگویند «ضعیف» مانند فاضل آب در کشف الرموز، محقق حل(قدّس

سره) در معتبر، صاحب مدارک(قدّس سره) و محقق سبزواری در ذخیره مگویند: «ابوالجارود ضعیف»، یعن هم در کتب
رجال توثیق ندارد و هم اینه تضعیف دارد مثل کشّ. در اینجا به برخ از این روایات اشاره مکنیم؛

موباً اسحرنَّ سروایت اول: نخستین روایت این است که امام باقر(عليه السلام) به ابوالجارود لقب «سرحوب» داده است: «ا
شَيطَانٍ اعم يسن الْبحرِ»؛[17] سرحوب، اسم شیطان است که در دریاست و اعماست. بر حسب این روایت شاید حضرت

خواستند بویند شیطان بری تو هست همانگونه که شیطان بحری سرحوب است.

در اینجا ی نته دقیق و ظریف وجود دارد و آن اینه ابوالجارود تغییر مذهبش در زمان امام صادق(عليه السلام) بوده؛ زیرا
هفت سال بعد از امامت امام صادق(عليه السلام) قضیه زید مطرح شده و بعید است امام باقر(عليه السلام) در زمان خود این

لقب را به ابوالجارود داده باشد.

روایت دوم: روایت دیر آنه؛ ابوبصیر مگوید: «كنَّا عنْدَ ابِ عبدِ اله(عليه السلام) فَمرت بِنَا جارِيةٌ معها قُمقُم فَقَلَبتُه، فَقَال ابو
عبدِ اله(عليه السلام) انَّ اله عز و جل انْ كانَ قَلَب قَلْب ابِ الْجارودِ كما قَلَبت هذِه الْجارِيةُ هذَا الْقُمقُم فَما ذَنْبِ.»؛[18] نزد امام

صادق(عليه السلام) ی جاریهای داشت عبور مکرد که قمقمه آب داشت و برعس شد و تمام آبها ریخت. حضرت فرمودند
همانگونه که این قمقمه واژگون شد و همه آبها از آن ریخت، خدای عزوجل قلب ابوالجارود واژگون کرده و تمام ایمان از آن

بیرون آمده، تقصیر ما چیست؟!



روایت سوم: کش از امام صادق(عليه السلام) نقل مکند: «اما و اله  يموت ا تَائهاً»؛[19] به خدا سوگند! او گمراه و متحیر و
سرگردان از دنیا مرود و بر ی ایمان مستقر از دنیا نمرود.

همانگونه که مرحوم خوئ بیان کرد، اکثر این روایات کش ضعیف است و نمتوان به آنها استدلال کرد[20] یعن درست است
ما برای ابوالجارود توثیق نداریم، اما در میان رجالیین ی تضعیف محم هم نیامده و تضعیف کش، مستند به این روایات

است و برای ما قابل قبول نیست. بله؛ اگر خود کشّ مگفت من مگویم «ابوالجارود ضعیف» و شهادت به ضعفش مداد، ما
به عنوان شهادت کش قبول مکردیم، اما وقت مستند به این روایات است و این روایات هم تماماً خودش ضعیف است و

اعتبار ندارد، لذا تضعیف کشّ اینجا مشل را ایجاد نمکند. تضعیف فقهای مثل فاضل آب، محقق، صاحب مدارک و ... نیز
اگر مستند به این تضعیف کش باشد هم فایدهای ندارد.

ادله وثاقت «ابوالجارود»

سه مطلب مهم درباره وثاقت ابوالجارود وجود دارد؛

مطلب اول: شیخ مفید(قدّس سره) در رساله عددی (رسالهای بوده که در جواب اهل موصل داده) درباره ابوالجارود مگوید:
«من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام»، یعن شیخ مفید(قدّس سره) ابوالجارود را در زمرهی اعلام و کسان که

«المأخوذ عنهم الحلال و الحرام» قرار داده است.[21]

مطلب دوم: ابن غضائری (که در رجال بسیار اعتبار دارد) درباره ابوالجارود این جمله را دارد: «حديثه ف حديث أصحابنا أكثر
ة»؛ (امام باقر(عليه السلام) را درک کرده، هفت سال اول امام صادق(عليه السلام) را هم درک کرده، این روایاتالزيدي منه ف

که قبل از اینه زیدی مذهب بشود نقل کرده، بیش از روایات است که بعد از اینه زیدی شده نقل کرده، بعد مگوید: «و
اصحابنا یرهون ما رواه محمد بن سنان عنه و یعتمدون ما رواه محمد بن بر الارحن (یا الارجن) عنه»[22]؛ اصحاب امامیه به
روایات که محمد بن سنان از اب الجارود نقل مکند اعتماد نمکنند و به روایات که محمد بن بر الارجن یا ارحن نقل مکند

اعتماد مکنند.

دو احتمال در ذیل کلام ابن غضائری هست؛ احتمال اول آنه؛ ابن غضائری مخواهد تفی کند و بوید آن روایات که محمد
بن سنان از ابوالجارود نقل کرده، بعد از زیدی مسل شدنش است و آن روایات که محمد بن بر ارحن نقل کرده، قبل از زیدی

مسل شدنش بوده است (که شاهدی هم بر این احتمال نداریم)، اما احتمال دوم این است که خود محمد بن سنان، مورد
اعتماد نبوده (که درباره محمد بن سنان نات بیان خواهد شد) و چون محمد بن سنان مورد اعتماد نبوده، لذا فقهای ما و

اصحاب امامیه، روایات را که محمد بن سنان از ابوالجارود نقل مکند، قبول نمکنند، اما آن روایات را که محمد بن اببر
ارحن نقل مکند، قول مکنند مطلقا؛ چه روایات قبل از زیدی شدنش و چه روایات بعد از زیدی شدن او. پس ذیل عبارت ابن

غضائری خیل جای دقّت دارد.

به نظر مرسد احتمال اول صحیح نباشد؛ زیرا نمتوان گفت آنچه محمد بن سنان نقل کرده، بعد از زیدی بودن ابو الجارود
است؛ چون محمد بن بر ارحن هم متأخر و طبقه بعد از او بوده است. بله؛ متوان احتمال دوم را پذیرفته و بوییم چون فقها

و اصحاب امامیه، روایات محمد بن سنان را اصلا قبول ندارند، از این جهت به روایت ابوالجارودی که محمد بن سنان از آن
نقل مکند اعتماد نمکنند. («یرهون» یعن «لایعتمدون» به قرینه «یعتمدون» که بعد آمده است).

تا اینجا، دو پشتوانهی قوی بر وثاقت ابوالجارود وجود دارد؛ ی شیخ مفید(قدّس سره) در رساله عددیه و دیری هم این عبارت
ابن غضائری.



مطلب سوم: این است که نام ابو الجارود، در اسناد تفسیر عل بن ابراهیم و کامل الزیارات هم قرار گرفته که اگر کس این
توثیق عام را قبول داشته باشد، این هم برای او قابل قبول است و چون مرحوم خوئ در اوائل، این توثیقات عامه را قبول

ه در اسناد کامل الزیارات هم واقع شده، تمسبن ابراهیم در تفسیرش و این داشتند، ایشان نیز در اینجا به همین شهادت عل
مکنند.

نتیجه آنه؛ ما نیز وفاقاً لمحقق خوئ(قدّس سره)، ابوالجارود را معتبر مدانیم. فقط مرحوم خوئ ی احتمال داده و آن
احتمال این است که مگوید قرائن وجود دارد که ابوالجارود، بعداً از زیدیه دوباره برگشته و در مسیر حق قرار گرفته است.[23]

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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